
 

 

 

 

 

 

 جزوه فلسفه دوازدهم انسانی

 مبحث: عقل در فلسفه)بخش اول(

 

 

 

 



 

 

 

دی ای که با آن استدلال میکینیم و به دانش های جدید دست نتعریف عقل         توانم

 یابیم. می

ز به عهدهف  ي عقل است. هم درستی یا نادرستی افعال نی 

سد. فعليت است با تربيت و تمرين به بالقوه عقل در کودک   می 

  

 . ه و در يه عده کمیی  برا همينه که قدرت عقل يه عده بيشیی

 مصداق وجودي عقل

ز مصداق ي که:  دومي 
 عقل موجوداتی

 مجرد از ماده و جسمند. -1

 در قيد زمان و مکان نيستند. -2

ي نياز از ابزار مادي اند. -3  در افعال خود ت 

 همه اينها در عالم عقل هستند که با چشم ظاهري قادر به ديدنشان نيستيم. 

يلسوفان با فان الهي عقول همان فرشتگان مطرح شده در کتب آسمانيند که وفبه گفته فيلس

 ميکنند.  تدليل و برهان وجودشان را اثبا

 است.  شهوديعلم عقول) اين فرشتگان( از طريق استدلال نيست بلکه 

ي 
ز مرتبه اي از عقل رو داراست.  با تهذيب نفس روح هر انساتز  عتز ی استعداد رسيدن به چني 

ي شهود ر به مرتبه اي برسد که از جسم و ماده مجرد باشد و علاوه بر استدلال ت ز واناتي ا نی 

ز عقل مجرد است.   داشته باشد در واقع استدلال مرتبه پايي 

ي هست. و 
ي از همان عقل که در وجود هر انساتز ي بشر در ساخت مفاهيم کلي پرتوتي تواناتي

ي استدلال پيدا ميکند.  ي مفاهيم کلي است که انسان تواناتي   پس از شکل گی 

اوليه خرد ورزي ايران باستان است؛ ايرانيان از عقل  هاي: يکي از کانون عقل در ايران باستان

 هم به عنوان وجودي مجرد آگاه بودند و هم به عنوان تعقل و خردورزي.  



 

 

ا نستند. و معتقد بودند افريدگار کل جهان ر وجود آفريدگار متحد و يگانه ميداآنان عقل با را 

ي از  نده است ي آفريناين عقل که آفريده با خرد اداره ميکند. در واقع خرد و عقل انسان پرتوتي

 ميباشد. 

 عقل در يونان باستان: 

استفاده از کلمه لوگوس به معناي عقل و نطق که حاکي از اين است که اين        هراکليتوس 

ي است  
فيلسوف معتقده کلمه و سخن پرتو عقل محسوب ميشوند. در عقل همان حقيقتی

 که هم جهان و اشياء ظهور او هستند و هم کلمات وسخن. 

فهم  نسان برايوف پيش از سقراطي معتقد به وجود عقلي بود که عقل اپارمنيدس فيلس

 امور بايد به آن متصل شود. 

ي افلاطون عقل مورد نظر پارمنيدس را 
 
ي از  عقل کلي يا جهان ميناميد. و انسان را داراي مراتت 

 عقل ميدانست. 

 میگفن بر اساس کاری که عقل انجام میده:  ارسطو 

 علم نظری عقل نظري                         

 دانش                                                          عقل 

 علم عمل عقل عمل 

ز انجام داد: علاوه بر این تقسیم بندی ارسطو   نی 
 در این زمینه اقداماتی

 . در بخش منطق آثار خود  لتدوین انواع استدلا-1

 .   جدا کردن عقل تجرت  از عقل استدلالی محض-2

 از عقل یی عرضه یک تصویر روشندرنتیجه  حیوان ناطق با این پیش فرضتعریف انسان با -3

  که نطق همان تفکر است.   

 بیان اینکه عقل ذاتی انسان است. -4

 

 عقل نزد فیلسوفان اروپاني 

 در ابتدای رسانس یعتز زماتز که تحولات در تقابل با کلیسا بود، عقل جایگاه بالاتي داشت. 



 

 

ون سوم تا نهم(،عقل عامل تضعیف ایمان دانسته میشد. در دوره اول حاکمیت کلیسا)قر 

حتی برخز آن را امری شیطاتز میدانستند و در برابر عقل می ایستادند تا ایمانشان استوار 

 بماند! 

 ( 13تا11دوره دوم حاکمیت کلیسا )قرون 

ز عقلاتز مسائل دیتز          عدم سازگاری  ین امطالعه کتب ابن سینا و ابن رشد         تبیي 

 در نتیجه حاکمیت عقل در مقابل دین.          با مباتز کلیسای کاتولیکتوجهِ به عقل 

 جای دین را گرفت. نهایتا در دوره رنسانس عقل 

ز فیلسوفان   به وجابا توجه به عقل بي 
ی

 ود آمد: روپا دودستک

 میدانس< فرانسیس بیکن که ---تجربه گرا-1
ی

فت زندگ ین روش پیشر  ت. روش تجرت  را بهیی

وی از تجربه داشت.   تاکید بر پی 

< دکارت که با ریاضز آشنا بود ، تجربه     بدیهیات عقل    استدلال های ---عقل گرا -2

 محض را با هم در نظر میگرفت. 
ی
 اخلاق

استدلال عقل ممکن نفس مجرد انسان و اختیارش با و  خداد دکارت میگفت اثبات وجو 

 است. 

جهان و انسان بلکه صرفا یک دستگاه منطقی  ر ددید دکارت عقل نه یک حقیقت برتر از 

 استدلال است. 

 ؛واناتي عقل در اثبات وجود خدا و نفس مجرد انسانتجربه گرایان در عدم ت موافقکانت 

 داشتند. با آنان در راهی که برای پذیرش خدا و نفس مجرد انساتز مخالف و 

 بنا به نظر کانت : 

ورت ،امکان و علیت  یت  عساختار ذهن انسانند نه مفاهیمی که عقل آنها را از واقوجود ، صرز

 م خارخ  را در این ساختار درک میکنند. گرفته باشد. عقل و ذهن مفاهی

 که مفاهیم ذهتز زار شناخت واقعیات خارخ  "  به "امری  این نظر کانت عقل را از عنوان "اب

 رد. را میشناسد" بدل ک



 

 

عقل را کاملا ذهتز میدانست. از دید کنت آنچه که  متاثر از کانت(19اگوست کنت)قرن 

فیلسوفان تحت عنوان واقعیت از جهان ارائه میدهند، فقط ساخته ذهن آنان است؛نه 

 واقعیت جهان. 

ی  ز است که عقل با روش حسی و تجرت  دریابد و فقط از این طریق به واقعیت فقط آن چی 

سد.   علم می 

 قل         علم تجرت         شناختع

 نسبت عقل و دین

 شدندمتاثر از نگاه تجرت  به عقل                   تواناتي عقل در اثبات ماوراء الطبیعه

 نگاه انسان به خود و جهان 


